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ــه  ــط فرزان ــازی توس ــدی وزارت راه و شهرس ــا تص ــم و ب ــت چهارده ــدای دول از ابت

صادق مالواجرد، 4 فصل متوالی ساخت‌وساز در کشور منفی شده است.

ح نهضت ملی مســکن بــه تدریج  در حالــی که در دولت شــهید رئیســی بــا اجرای طــر

ــف  ــا توق ــا ب ــود، ام ــته ب ــور برگش ــاز در کش ــه ساخت‌وس ــق ب ــال 1401 رون ــدای س از ابت

ح در دولــت چهاردهم، شــاهد آن هســتیم کــه آمارهای ساخت‌وســاز  نســبی این طــر

در کشــور بــه شــدت نزولی شــده اســت.

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار از اطلاعــات پروانه‌های ســاختمانی صادرشــده توســط 

شــهرداری‌های کشــور، پــس از رشــد چشــمگیر آمارهــای ساخت‌وســاز در نیمــه دوم 

دولــت شــهید رئیســی، متاســفانه بــا تغییــر دولــت و توقــف نهضــت ملــی مســکن، از 

پاییــز ســال 1403 رونــد نزولــی ساخت‌وســاز در کشــور شــروع شــده و هر فصل شــاهد 

آن هســتیم کــه پروانه‌های ســاختمانی کمتــری صادر شــده و در تابســتان امســال به 

23111 پروانــه ســاخت رســیده کــه کمتریــن رقــم در یــک دهــه اخیر اســت.

مقایســه پروانه‌های ساختمانی صادرشــده در هر فصل نســبت به فصل مشابه سال 

قبل )رشــد فصلــی ساخت‌وســاز در کشــور( بیانگــر آن اســت کــه در دولــت چهاردهم 

تاکنــون رشــد ساخت‌وســاز در همــه فصل‌هــا منفــی بــوده اســت. بــه طــور میانگیــن 

رشد فصلی ساخت‌وساز در دولت چهاردهم و در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی 

توســط فرزانه صــادق مالواجــرد منفــی 25.2 درصد بوده اســت. 

ایــن در حالــی اســت کــه در 12 فصــل عملکــرد دولــت شــهید رئیســی متوســط رشــد 

ــود. ــد ب ــت 2.9 درص ــور مثب ــاز در کش ــی ساخت‌وس فصل
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

مرکز آمار  از  ثبت  4 فصل متوالی  نزول ساخت‌وساز  در  دولت  چهاردهم خبـر  داد

در شرایط تحریمی، بخش مسکن می‌تواند پیشران اقتصادی کشور باشد چراکه کمترین تاثیرپذیری از تحریم‌ها را دارد

سقوط سـاخت‌وسـاز

اصرار   وزارت نیـرو  بـر نادیده گرفتن آمارهای رسمی
در حالی کــه روزنامه چارســوق بر اســاس آمارهای رســمی، 

از کاهــش ۱۹ درصــدی تولید بــرق تجدیدپذیر در نیمه نخســت 

امسال خبر داده، ســازمان ســاتبا )زیرمجموعه وزارت نیرو( در 

جوابیه‌ای به چارســوق مدعی شــده که این آمار صحــت ندارد. 

گفتنی اســت گــزارش چارســوق دربــاره تولید بــرق تجدیدپذیر 

شــامل بــرق دیزلــی، بــادی، اتمــی، بیــوگاز، بــادی و خورشــیدی 

اســت اما در جوابیه وزارت نیرو صرفا به تولید برق خورشــیدی 

اشاره شده است. همچنین مطلب چارسوق درباره برق تولیدی 

از بخش تجدیدپذیــر بــود امــا در جوابیــه وزارت نیرو صرفــا آمار 

و ارقــام ظرفیــت در حــال نصــب یا نصب‌شــده برق خورشــیدی 

ذکر شده است. مشــخص اســت که میان ظرفیت نصب‌شده 

برق با میزان واقعی برق تولیدی فاصله زیادی وجود دارد.

ــب  ــه مطل ــخ ب ــاً، در پاس ــت:‌ احترام ــده اس ــه آم ــن جوابی در ای

منتشرشــده آن رســانه بــا عنــوان »کاهــش ۱۹ درصــدی تولیــد 

ــخ ۲  ــه در تاری ــال« ک ــت امس ــه نخس ــر در نیم ــرق تجدیدپذی ب

ــات  ــت، توضیح ــده اس ــر گردی ــاری منتش ــال ج ــفندماه س اس

زیــر به‌منظــور تنویــر افــکار عمومــی ایفــاد می‌شــود. برخــاف 

آنچــه در گــزارش مذکــور آمــده، ظرفیــت و میــزان تولیــد بــرق 

تجدیدپذیــر در شــش‌ماهه نخســت ســال جــاری نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال گذشــته نه‌تنهــا کاهــش نیافتــه، بلکــه بــا 

رشــد قابل‌توجهــی همراه بــوده اســت. بر اســاس آمار رســمی 

شــرکت مدیریت شــبکه بــرق ایــران، تولیــد بــرق نیروگاه‌های 

خورشــیدی در ایــن دوره زمانــی نســبت به مدت مشــابه ســال 

قبــل، نزدیــک بــه ۱۲۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.

بررســی دقیق‌تر آمارهــا نشــان می‌دهد مجمــوع تولیــد انرژی 

نیروگاه‌های خورشیدی قابل رؤیت، از ۵۴۶ گیگاوات‌ساعت در 

شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۵۶ گیگاوات‌ساعت 

در مــدت مشــابه ســال جــاری رســیده اســت؛ افزایشــی بیــش 

ــا  از دو برابــر کــه بیانگــر رشــد حــدود ۱۲۰ درصــدی متناســب ب

ظرفیــت نیروگاه‌های احداث‌شــده اســت.

شــایان ذکــر اســت تمامــی نیروگاه‌هــای خورشــیدی متصل به 

شــبکه در تاریــخ یادشــده در ســامانه‌های آمــاری قابــل رؤیــت 

نبوده‌انــد و بدیهــی اســت میــزان بــرق تزریقــی ایــن نیروگاه‌ها 

در آمــار مذکور محاســبه نشــده اســت.

بــا افزایــش ظرفیــت نیروگاه‌هــای تجدیدپذیــر کشــور بــه ۴۲۰۰ 

مگاوات، عملکرد وزارت نیرو در مســیر تحقق اهــداف برنامه 

هفتم توسعه، جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده قرار گرفته 

اســت. بر اســاس قانون برنامــه هفتــم، ظرفیــت نیروگاه‌های 

تجدیدپذیر باید تا پایان برنامه به ۱۱ هزار مگاوات برسد و سهم 

ــور به ۷ درصد افزایش یابد. این منابع در سبد تولید برق کش

در میانه ســال نخســت اجــرای برنامــه هفتــم و هم‌زمان بــا آغاز 

به‌کار دولت چهاردهم، ظرفیت تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۳۰ 

مــگاوات بــود. از مــرداد ۱۴۰۳ تاکنــون، ایــن ظرفیــت بیش از ســه 

برابــر شــده و بــه ۴۲۰۰ مــگاوات رســیده اســت؛ رشــدی کم‌ســابقه 

که با وجــود تأخیــر در تخصیص بخشــی از منابــع مالــی موردنیاز 

محقق شده است. بدیهی است در صورت تأمین به‌موقع منابع، 

ظرفیت وارد مدارشــده می‌توانســت فراتر از ارقام فعلی باشــد.

بــر اســاس برنامه‌ریزی‌هــای انجام‌شــده، پیش‌بینــی می‌شــود 

ظرفیــت تجدیدپذیرهــا تــا پایان ســال جــاری بــه ۵۲۰۰ مــگاوات 

افزایش یابد و متناســب با آن، میزان تولید انرژی برق نیز رشد 

ــان‌دهنده تداوم روند شتابان توسعه در این  کند؛ رقمی که نش

بخش است. افزون بر این، با توجه به پروژه‌های در دست اجرا 

و قراردادهای منعقدشــده، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا 

پایان تابستان ۱۴۰۵ به ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید؛ هدفی که 

تحقق آن بــه معنای دســتیابی به ســقف تعیین‌شــده در برنامه 

هفتم، دو ســال پیش از موعد قانونــی خواهد بود.

همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون کشــور بــه انــرژی بــرق و 

ــرازی موجــود، تصمیم‌گیــری شــده اســت  ضــرورت جبــران نات

ظرفیــت نیروگاه‌هــای تجدیدپذیــر تــا پایــان دولــت چهاردهــم 

بــه ۲۵ هــزار مــگاوات افزایــش یابــد؛ هدفــی کــه بیانگــر نگاهــی 

فراتر از تکالیف برنامه هفتم و حرکت به‌سوی جهشی راهبردی 

ــاک اســت. در توســعه انرژی‌هــای پ

 ســاله  10به قعـر   

جوابیه وزارت نیرو: رشد دو برابری تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی کشور
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     با گذشت بیش از یک سال از آغاز دولت چهاردهم، پروژه‌های نهضت 

ملی مسکن هنوز در بن‌بست بلاتکلیفی زمین باقی مانده‌اند. متقاضیان 

منتظر آغاز طرح‌ها هستند و تعلل وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی 

شهرسازی، اجرای سیاست‌های جمعیتی و کنترل بازار مسکن را با چالش 

مواجه کرده است.

 بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما در این مدت 

تحول معناداری در تعیین تکلیف پروژه‌های بر زمین‌مانده نهضت ملی 

مسکن رخ نداده است. این بی‌توجهی در حالی ادامه دارد که مسکن به 

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل شده و اجرای این 

طرح‌ها، نقشی کلیدی در کنترل بازار، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و 

تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور دارد.

برخلاف برخی روایت‌ها، عامل اصلی این توقف‌ها نه کمبود متقاضی است، 

نه نبود منابع مالی و نه ضعف پیمانکاران. شواهد میدانی و گزارش‌های 

استانی نشان می‌دهد که گلوگاه اصلی اجرای پروژه‌ها، مسئله واگذاری 

زمین و بلاتکلیفی تصمیمات در شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ 

موضوعی که مسئولیت مستقیم آن متوجه وزارت راه و شهرسازی و ساختار 

تصمیم‌سازی این وزارتخانه است.

 تضییع حقوق متقاضیان؛ هزینه تعلل از جیب مردم

 هزاران متقاضی واجد شرایط که طی سال‌های گذشته در قالب نهضت 

ملی مسکن ثبت‌نام کرده و در بسیاری موارد آورده‌های مالی خود را پرداخت 

کرده‌اند، همچنان در انتظار آغاز یا تکمیل پروژه‌ها باقی مانده‌اند. این تأخیرها 

صرفاً یک وقفه اجرایی نیست، بلکه به معنای تضییع حق افرادی است 

که بر اساس تعهدات رسمی دولت وارد این طرح‌ها شده‌اند. در شرایطی 

که قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، هر ماه تعلل 

در اجرای پروژه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت این خانوارها وارد می‌کند و 

اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف می‌سازد.

شفاف‌سازی یک واقعیت؛ گلوگاه پروژه‌ها »زمین« است

 بررســــــی روند اجرای 

طرح‌ها نشان می‌دهد 

کــــــه در بســــــیاری از 

ظرفیت  اســــــتان‌ها، 

تکمیل  متقاضیــــــان 

فرآیندهای  شــــــده، 

شده  طی  اولیه  اداری 

و حتی در برخی موارد، 

پیمانکاران و اعتبارات نیز 

پیش‌بینی شده‌اند. با 

این حال، پروژه‌ها پیش 

از ورود به فاز اجرایی، به 

دلیل عدم تخصیص و 

واگذاری زمین متوقف 

مانده‌اند. این واقعیت، 

به‌روشنی نشان می‌دهد 

که مشکل اصلی نه در 

پایین‌دست اجرا، بلکه 

در رأس تصمیم‌گیری و 

حوزه  سیاست‌گذاری 

زمین قرار دارد.

زمین، به‌عنوان نخستین و اساسی‌ترین پیش‌نیاز ساخت مسکن، همچنان 

در چرخه تصمیمات معطل‌مانده وزارت راه و شورای عالی شهرسازی و 

معماری گرفتار است. شوراهایی که قرار بود تسهیل‌گر اجرای طرح‌های 

کلان باشند، اکنون به یکی از عوامل اصلی تأخیر تبدیل شده‌اند. این در 

حالی است که هرگونه تأخیر در واگذاری زمین، عملاً سایر اجزای پروژه از 

جمله منابع مالی، نیروی انسانی و ظرفیت پیمانکاری را بلااستفاده می‌کند 

و کل زنجیره اجرا را متوقف نگه می‌دارد.

وقتی تعلل در زمین، سیاست جمعیتی را زمین‌گیر می‌کند

 این وضعیت، تنها به نهضت ملی مسکن محدود نمی‌شود. طرح جوانی 

جمعیت، به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان و راهبردی کشور، پیوند مستقیمی 

با تأمین مسکن دارد. حمایت از ازدواج و فرزندآوری بدون فراهم‌سازی 

بسترهای حداقلی مانند زمین و مسکن، عملاً کارآمدی خود را از دست 

می‌دهد. توقف پروژه‌های مرتبط با این طرح، به‌طور مستقیم سیاست‌های 

جمعیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و آنها را از اهداف تعیین‌شده دور 

کرده است.

از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی، متولی مستقیم نهضت ملی مسکن 

و مسئول تأمین و تخصیص زمین برای این طرح‌هاست، مسئولیت این 

بلاتکلیفی قابل‌چشم‌پوشی نیست. علاوه بر این، ریاست شورای عالی 

شهرسازی و معماری نیز بر عهده وزیر راه و شهرسازی قرار دارد؛ شورایی که 

تصمیمات آن نقشی تعیین‌کننده در تغییر کاربری اراضی، الحاق زمین به 

محدوده شهرها و امکان آغاز پروژه‌های مسکن ایفا می‌کند؛ بنابراین، تداوم 

وضعیت موجود را نمی‌توان به عوامل بیرونی یا دستگاه‌های دیگر نسبت داد.

ادامه این تعلل، پیامدهایی فراتر از تأخیر در چند پروژه عمرانی دارد. افزایش 

هزینه ساخت، فرسایش توان مالی متقاضیان، تشدید بحران مسکن و 

تعمیق نارضایتی عمومی، تنها بخشی از نتایج این وضعیت است. در چنین 

شرایطی، سکوت یا توجیه‌پذیر جلوه دادن تأخیرها، نه به نفع دولت است 

و نه به نفع جامعه.

در پایان باید به‌صراحت پرسید: وزیر راه و شهرسازی تا چه زمانی قصد دارد 

مسئولیت واگذاری زمین را در چرخه تصمیمات معطل‌مانده نگاه دارد؟ 

هزاران متقاضی مسکن که سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌ها مانده‌اند، 

امروز مطالبه‌ای روشن دارند؛ تصمیم قاطع، شفاف و فوری. تداوم بلاتکلیفی 

در واگذاری زمین، به معنای استمرار تضییع حقوق مردم، تشدید بحران 

مسکن و ناکام ماندن سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است. وزارت 

راه و شهرسازی و شخص وزیر، بیش از هر زمان دیگری، باید پاسخگوی 

این تعلل باشند و از مرحله وعده و برنامه، به اقدام عملی عبور کنند.

 مسکن در بن‌بست زمین؛ 
وزارت راه و شهرسازی چه می‌کند؟

گزارش

      خرید متری مســــــکن می‌تواند به خانوارهایی که توان 

پس‌انداز تدریجی دارند کمک کند تا در بلندمدت به خانه‌دار 

شدن نزدیک شوند؛ اما عرضه این ابزار در بورس و تبدیل آن به 

دارایی‌ای با نقدشوندگی بالا، خطر ورود سرمایه‌های سوداگرانه 

و تشدید فشار قیمتی در بازار مسکن را به همراه دارد. حمایت 

از اصل ایده، بدون تبدیل آن به ابزار سفته‌بازی، نیازمند طراحی 

متفاوتی است.

 بازار مسکن در ایران سال‌هاست با یک گره جدی روبه‌روست: 

فاصله میان درآمد خانوار و قیمت خانه هر روز بیشتر می‌شود. 

بسیاری از خانواده‌ها توان خرید یک واحد مسکونی را ندارند، 

حتی اگر چند سال هم پس‌انداز کنند. در عین حال، نگهداری 

پول نقد در شرایط تورمی، به معنای از دست دادن تدریجی 

قدرت خرید است.

در چنین فضایی، ایده »خرید متری مسکن« شکل گرفته است؛ 

اینکه افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل، به‌صورت تدریجی 

و متناسب با توان مالی خود، سهمی از یک پروژه مسکونی را 

خریداری کنند. هدف روشن است: تبدیل پس‌اندازهای خرد 

به دارایی‌ای که همگام با بازار مسکن حرکت کند و در بلندمدت 

به تأمین یک خانه منجر شود.

اگر این سازوکار برای خانواده‌هایی طراحی شود که طی یک بازه 

۱۰ تا ۲۰ ساله قصد دارند به‌تدریج سرمایه لازم برای خرید خانه را 

جمع کنند، می‌تواند ابزار مناسبی باشد. چنین مدلی، پس‌انداز 

را از حالت پولی خارج می‌کند و آن را به مسیر مشخصی برای 

خانه‌دار شدن پیوند می‌زند؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود 

که این ابزار، از یک »مسیر پس‌انداز بلندمدت« به یک »دارایی 

قابل معامله کوتاه‌مدت« تبدیل شود.

مرز میان پس‌انداز و سوداگری

بازار مسکن ایران پیش از آنکه با کمبود ابزار مالی روبه‌رو باشد، 

با مشکل سرمایه‌ای شدن مواجه است. بخش مهمی از رشد 

قیمت‌ها در سال‌های گذشته، ناشی از تقاضای سوداگرانه بوده 

است؛ تقاضایی که با هدف سکونت شکل نگرفته، بلکه با انگیزه 

حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاه‌مدت وارد بازار شده است.

در غیاب ابزارهای مالیاتی تنظیم‌گر مؤثر و نبود هزینه جدی برای 

نگهداری واحدهای خالی، سرمایه‌های سرگردان بارها به سمت 

بازار مسکن حرکت کرده‌اند. نتیجه این روند، رشد قیمت‌هایی 

بوده که اغلب فراتر از تورم عمومی جامعه قرار داشته است.

در چنین بازاری، هر ابزار جدیدی که دسترسی به مسکن را 

ساده‌تر کند، در معرض این خطر قرار دارد که به محل جدیدی 

برای ورود همین سرمایه‌های سوداگرانه تبدیل شود. خرید 

متری مسکن نیز اگر بدون محدودیت و هدف‌گذاری مشخص 

اجرا شود، می‌تواند به جای کمک به خانه‌دار شدن، تقاضای 

سرمایه‌ای را تقویت کند.

در این حالت، افرادی که با هدف پس‌انداز وارد این طرح شده‌اند، 

ناخواسته با موجی از افزایش قیمت 

مواجه می‌شوند که خودِ آن‌ها در 

ایجادش نقشی نداشته‌اند.

مسکن متری در بورس؛ تغییر ماهیت 

یک ایده

در این میان، بحث عرضه مسکن 

شــــــده  مطرح  بورس  در  متری 

است. طرفداران این ایده معمولاً 

بر شفافیت، کشف قیمت و امکان 

معامله رسمی تأکید می‌کنند؛ اما 

ذاتاً  بورس  که  داشت  توجه  باید 

سریع،  دادوســــــتد  برای  بازاری 

نوسان‌گیری و کسب سود از تغییرات 

قیمت است.

وقتی »متر مســــــکن« وارد بورس 

به یک ورقه قابل  می‌شود، عملاً 

معامله تبدیل می‌شود؛ دارایی‌ای 

که می‌توان آن را خرید، نگه داشت و 

در صورت افزایش قیمت فروخت. 

این دقیقاً همان منطقی است که در 

سال‌های گذشته، مسکن را از کالای 

مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

نقدشوندگی بالا، اگرچه برای سرمایه‌گذار جذاب است، اما برای 

بازاری مانند مسکن که با کمبود عرضه و فشار تقاضای غیرمصرفی 

روبه‌روست، می‌تواند به تشدید رفتارهای سوداگرانه منجر شود. 

در چنین شرایطی، قیمت »متر مسکن« نه بر اساس هزینه 

ساخت یا نیاز سکونتی، بلکه تحت تأثیر انتظارات کوتاه‌مدت 

و فضای روانی بازار تعیین می‌شود.

به بیان ساده، ورود مسکن متری به بورس، احتمالاً آن را بیش 

از پیش به یک ابزار مالی تبدیل می‌کند؛ ابزاری که جذابیتش 

برای معامله‌گران، بیشتر از خانواده‌هایی خواهد بود که به 

دنبال خانه‌دار شدن هستند.

طراحی دیگری لازم است

تفکیک این دو سطح اهمیت دارد: اصل ایده خرید متری مسکن 

قابل دفاع است، اما نحوه اجرای آن تعیین‌کننده است. اگر 

هدف، کمک به پس‌انداز تدریجی خانواده‌ها برای تأمین مسکن 

باشد، سازوکار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که: تمرکز آن بر تأمین 

مالی ساخت مسکن باشد، ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت را 

محدود کند و خرید متری را به مسیر خانه‌دار شدن گره بزند، 

نه به معاملات روزانه.

در مقابل، عرضه این ابزار در بورس با تضمین نقدشوندگی بالا، 

عملاً پیامی به بازار می‌دهد که »متر مسکن« یک دارایی قابل نوسان 

و معامله است. چنین پیامی در بازاری که پیشاپیش با انگیزه‌های 

سوداگرانه روبه‌روست، می‌تواند آثار تورمی را تشدید کند.

مدلی که از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران تأییدشده و با مأموریت 

مشخص تأمین مالی ساخت مسکن اجرا شود، به هدف اولیه 

نزدیک‌تر است. در این مدل، خرید متری بخشی از فرآیند 

تولید و تحویل مسکن است، نه ابزاری مستقل برای خرید 

و فروش مکرر.

مسئله‌ای فراتر از یک ابزار مالی

مسکن متری در بورس، تنها یک تصمیم فنی یا مالی نیست؛ 

این تصمیم، پیام روشنی درباره ماهیت مسکن در اقتصاد ایران 

مخابره می‌کند. آیا مسکن همچنان باید در مسیر مالی‌سازی 

بیشتر حرکت کند، یا باید به تدریج از فشار تقاضای سرمایه‌ای 

کاسته شود؟

جدید،  ابزار  هر  باشــــــد  قرار  اگر 

به  بیشتر  سرمایه‌های  دسترسی 

بازار مسکن را تسهیل کند، نتیجه آن 

احتمالاً ادامه همان روندی خواهد 

بود که طی سال‌های گذشته طی 

شده اســــــت. در چنین مسیری، 

حتی ابزارهایی که با نیت حمایت 

از اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی 

تقویت  به  است  ممکن  شده‌اند، 

همان نیروهایی بینجامند که این 

اقشار را از بازار مسکن دور کرده‌اند.

از این رو، دفــــــاع از خرید متری 

مســــــکن به معنای حمایت از هر 

شیوه اجرای آن نیست. حمایت از 

این ایده زمانی معنا دارد که به ابزار 

پس‌انداز بلندمدت برای خانه‌دار 

ورقه‌ای  به  نه  شود،  تبدیل  شدن 

جدید در تابلــــــوی معاملات. در 

نهایت، تفاوت میان »متر مسکن 

برای سکونت« و »متر مسکن برای 

معامله« تفاوتی است که می‌تواند 

سرنوشت این سیاست را تعیین کند.

مسکن  متری  در    بورس؛  حمایت   از مسکن  متری  در    بورس؛  حمایت   از 
پس‌انداز     یا   تشدید   سوداگری؟پس‌انداز     یا   تشدید   سوداگری؟

بازار مسکن ایران پیش 
از آنکه با کمبود ابزار مالی 

روبه‌رو باشد، با مشکل 
سرمایه‌ای شدن مواجه 

است. بخش مهمی از 
رشد قیمت‌ها در سال‌های 

گذشته، ناشی از تقاضای 
سوداگرانه بوده است؛ 

تقاضایی که با هدف 
سکونت شکل نگرفته، 

بلکه با انگیزه حفظ 
ارزش پول یا کسب سود 

 کوتاه‌مدت وارد بازار
 شده است

      طی ماه‌های اخیر بورس تهران در محدوده‌ای کم‌نوسان 

حرکت کرده است. نرخ بالای بازدهی اوراق دولتی جذابیت 

دارایی‌های بدون ریسک را بالا برده و هم‌زمان، ریسک‌های 

سیاسی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای مانع شکل‌گیری موج‌های 

پایدار تقاضا شده‌اند. برآیند این فشارهای متضاد، تثبیت نسبت 

قیمت به سود بازار سهام در محدوده‌ای میانی است؛ محدوده‌ای 

که نشانه ارزندگی قاطع نیست و نه علامتی از حباب قیمتی 

وجود دارد.

 نسبت قیمت به سود )P/E( بازار سهام ایران طی سال‌های اخیر 

در یک محدوده نسبتاً مشخص نوسان کرده است؛ محدوده‌ای 

که می‌توان آن را »منطقه خاکستری« نامید. این نسبت عموماً 

میان کف ۶ واحد و سقف ۸ واحد در نوسان بوده و فقط در 

مقاطع کوتاه، از این بازه خارج شده است که در حال حاضر، 

P/E بازار در محدوده ۷.۵ واحد قرار دارد.

نکته قابل توجه آن است که با وجود بیش از دو برابر شدن 

ارزش اسمی بازار سهام نسبت به سقف سال ۱۳۹۹، نسبت 

P/E نه فقط رشد نکرده، بلکه در یک روند بلندمدت کاهشی 

قرار داشته است. این موضوع نشان می‌دهد رشد اسمی بازار 

عمدتاً ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز و نه افزایش اطمینان یا 

کاهش ریسک بوده است.

خ بهره بالا، P/E فرو نمی‌ریزد؟ چرا با وجود نر

به باور کارشناسان در شــــــرایطی که نرخ اخزا در آستانه ۴۰ 

درصد قرار دارد، انتظار می‌رود نسبت P/E بازار سهام به 

سطوح پایین‌تری میل کند؛ اما مقاومت این نسبت در برابر 

افت بیشتر، پرسش‌های مهمی را مطرح کرده است. آیا بازار 

بیش از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده یا سرمایه‌گذاران 

جسورتر از گذشته رفتار می‌کنند؟

بررسی رفتار تاریخی بازار نشان می‌دهد هر بار که P/E به 

زیر محدوده ۶ واحد رسیده، سطح ارزندگی بازار برای فعالان 

بورسی پررنگ شــــــده و جریان تقاضا تقویت شده است. 

نمونه‌های بارز آن در آبان ۱۴۰۱، پاییز ۱۴۰۳ و شهریور سال 

جاری مشاهده شد؛ دوره‌هایی که همزمان با شوک‌های ارزی یا 

افزایش انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران با وجود ریسک‌های 

بالا، به بازار بازگشتند.

P/E ریسک‌های سیاسی؛ سقف نامرئی

در سوی مقابل، هر زمان که نسبت P/E به بالای ۸ واحد 

نزدیک شده، بازار سرمایه با موجی از احتیاط یا فشار فروش 

مواجه شده است. تنش‌های نظامی منطقه، افزایش احتمال 

درگیری، نوسانات شدید ارزی و بی‌اعتمادی شکل گرفته پس 

از وقایع سال ۱۴۰۲، همگی مانع از تثبیت P/E در سطوح 

بالاتر شده‌اند.

بازگشت محتاطانه یا انتظار برای فرصت طلایی؟

با این حال، این روزها بازار سهام در نقطه‌ای حساس ایستاده 

است. از یک‌سو، نرخ بازدهی اوراق دولتی در اوج چند سال 

اخیر قرار دارد و جذابیت دارایی‌های کم‌ریسک را افزایش 

داده است. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان بازار همچنان 

سودآوری بالایی را برای شرکت‌ها در سال آینده متصورند. همین 

دوگانگی باعث شده P/E بازار در محدوده ۷.۵ واحد تثبیت 

شود؛ سطحی که نه آن‌قدر پایین است که هجوم خریداران 

را رقم بزند و نه آن‌قدر بالا که فروش گسترده را توجیه کند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، فعالان بورس بیش از آنکه 

جسورانه وارد میدان شوند، با احتیاط حرکت می‌کنند. بازگشت 

تقاضا محتمل است اما به شکل هیجانی اتفاق نمی‌افتد. از 

این رو، تا زمانی که نرخ بدون ریســــــک در سطوح بالا باقی 

بماند و ریسک‌های سیاسی در اوج چند سال اخیر نوسان 

کنند، »منطقه امن« بازار سهام همان محدوده خاکستری 

P/E خواهد بود؛ محدوده‌ای که طی سال‌های اخیر، صحنه 

اصلی نبرد میان ریسک و بازده بوده است.

خ بهره و ریسک‌های سیاسی نگرانی کارگران از فشار بورس در تله نر
 تصمیم‌گیری تعیین مزد

 در روزهای پایانی سال
    در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده، 

جلسات تعیین مزد کارگران هنوز به صورت جدی انجام 

نشده است.

 در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده است، 

هنوز روند رسمی برگزاری جلسات مزدی برای تعیین حداقل 

دستمزد کارگران در سال آینده به‌طور جدی آغاز نشده 

است. این تأخیر موجب نگرانی جامعه کارگری و کارشناسان 

حوزه کار شده که هشدار می‌دهند ممکن است مذاکرات 

مزد مانند سال‌های گذشته به روزهای پایانی سال موکول 

شود و در فضایی فشرده و پرشتاب اتخاذ گردد.

بر اساس روال معمول، نشســــــت‌های سه‌جانبه میان 

نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از دی‌ماه 

آغاز می‌شــــــد تا فرصت کافی برای بررسی شاخص‌های 

اقتصادی، میزان تورم، و هزینه‌های معیشت خانوارها 

وجود داشته باشــــــد. با این حال، تاکنون تنها جلسات 

مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و هنوز توافقی درباره 

سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد صورت نگرفته است.

به گفته کارشناسان، امسال شرایط اقتصادی پیچیده‌تر از 

همیشه است؛ نوسانات ارزی اخیر، افزایش مداوم قیمت 

کالاهای ضروری، و رشد شدید هزینه مسکن، فشار مضاعفی 

بر معیشت کارگران وارد کرده است. نرخ تورم بالای مواد 

خوراکی و هزینه‌های زندگی باعث شده مذاکرات مزدی با 

حساسیت و اختلاف‌نظر بیشتری همراه باشد.

نمایندگان کارگری تأکید دارند که مزد باید متناسب با نرخ 

تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تعیین شود تا قدرت خرید 

خانوارهای کارگری بیش از این کاهش نیابد. در مقابل، 

برخی کارفرمایان افزایش قابل توجه مزد را برای واحدهای 

تولیدی دشوار می‌دانند و نسبت به اثرگذاری آن بر هزینه 

تمام‌شده و اشتغال هشدار می‌دهند.

در چنین شرایطی، احتمال آنکه جلسات نهایی شورای‌عالی 

کار به روزهای پایانی سال موکول شود بسیار بالاست؛ اتفاقی 

که ممکن است تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین شاخص 

معیشتی میلیون‌ها کارگر را به فضایی عجولانه و پرتنش 

بکشاند.

با ادامه این روند، انتظار می‌رود روزهای آینده تعیین‌کننده 

مسیر مذاکرات مزدی باشد و هرگونه تأخیر بیشتر، هم نگرانی 

کارگران را افزایش دهد و هم فشار رسانه‌ای و اجتماعی بر 

دولت را بیشتر کند.

زمین، به‌عنوان نخستین 
و اساسی‌ترین پیش‌نیاز 

ساخت مسکن، همچنان 
در چرخه تصمیمات 

معطل‌مانده وزارت راه و 
شورای عالی شهرسازی 
و معماری گرفتار است. 

شوراهایی که قرار بود 
تسهیل‌گر اجرای طرح‌های 

کلان باشند، اکنون به 
یکی از عوامل اصلی تأخیر 

تبدیل شده‌اند
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راهکار تنظیم بازار برنج در ایام پایانی سال چیست؟
       بنابر گفته کارشناسان، با توجه به آنکه بخشی 

از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، 

عقب ماندن از برنامه واردات آثار خود را در عدم 

تأمین برنج مورد نیاز برای عرضه از طریق کالابرگ 

و افزایش مستمر قیمت برنج ایرانی نشان داده 

است.

 بنابر آمار سالانه ۳.۲ تا ۳.۵ برنج در کشور مصرف 

می‌شود که امسال با تولید ۲ میلیون تن از محل 

تولید داخل مابقی نیاز کشور باید از خارج تأمین 

شود تا با استمرار سیاست‌های حمایتی از تولید 

داخل به خودکفایی این محصول استراتژیک دست 

یابیم چراکه زیرساخت و پتانسیل تولید این میزان 

برنج در کشور وجود دارد.

با حذف ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذرماه، قیمت 

برنج خارجی و به دنبال آن برنج ایرانی با نوساناتی 

در بازار روبرو شد چراکه همه ساله بخشی از کسری 

نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که با تغییر 

یکباره ارز از ترجیحی به تالار دوم، این نوسانات امری 

بدیهی است.

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر 

کیلو برنج طارم از ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزارتومان، فجر ۳۵۰ تا 

۳۸۰ هزارتومان، شیرودی ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزارتومان، ندا 

۳۱۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، هندی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان 

و پاکستانی ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزارتومان است که بعد از 

حذف ارز ترجیحی روند افزایش قیمت کماکان 

تداوم داشته است

مسیح کشــــــاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و 

تأمین‌کنندگان برنج گفت: از اول دی تا پایان اسفند 

سال گذشته، ۳۰۰ هزار تن و از ابتدای امسال تا پایان 

آذرماه قریب به یک میلیون تن برنج با نرخ ارز ۲۸ 

هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شده است که تمامی 

برنج‌های هندی و بخش عمده برنج‌های پاکستانی 

بر پایه همین نرخ در بازار عرضه شدند، اما در مقطعی 

به دلیل محدودیت ایجادشده در واردات برنج‌های 

سفید پاکستانی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 

این محصول در سطح عرضه بالا رفت که درنتیجه 

با حذف رقیب برنج ایرانی شاهد افزایش قیمت 

محصولات داخلی بودیم.

وی افزود: از ابتدای دی تا پایان بهمن، فقط ۱۷۷ 

هزار تن برنج وارد کشور شده است که با توجه به 

پیش‌بینی نیاز ۶۰۰ هزارتنی کشور به این محصول، 

از برنامه عقب مانده‌ایم که آثار آن را در عدم تأمین 

برنج مورد نیاز برای عرضه از طریق کالابرگ و افزایش 

مستمر قیمت برنج ایرانی می‌توان مشاهده کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج 

گفت: بخش خصوصی برای بهبود وضعیت بازار برنج 

به صورت شفاف برای تمامی مراجع ذی‌ربط ارسال 

شده است، از دولت خواست که رسیدگی به مشکلات 

بازار برنج را در اولویت قرار دهد و برای تسهیل و تسریع 

واردات برنج باید بدهی‌های قبلی هرچه سریع‌تر 

تسویه و ثبت نظر دستگاه و تخصیص ارز سرعت پیدا 

کند و برخورد با کارشکنی‌ها در این حوزه در دستور 

کار دولت قرار بگیرد و دستگاه‌های نظارتی با هر 

مقام و مسئولی که بدون دلیل در پیگیری این موارد، 

خصوصاً تسویه مطالبات ارزی وقفه و خلل ایجاد 

می‌کنند، بدون مماشات و اغماض برخورد کنند.

بازار  برای تنظیم  برنج  هزارتن  واردات ۴۰۰  ضرورت 

شب عید

امیر آقاجانیان عضو انجمــــــن تولیدکنندگان و 

تأمین‌کنندگان برنج گفت: با تغییر رویه دولت 

در اصلاح سیاست واردات و حذف ارز ترجیحی، 

ابتدا دولت اعلام کرد که واردات توسط شرکت‌های 

زیرمجموعه دولتی انجام شــــــود و بعد به‌صورت 

قطره‌چکانی و محــــــدود افزایش قیمت مزید بر 

علت شد.

به گفته وی، دولت اذعان می‌کند که با حذف ارز 

ترجیحی، کالابرگ را به حساب خانوار واریز می‌کند، 

اما با استمرار افزایش قیمت، جبران‌ناپذیر است.

آقاجانیان ادامه داد: افزایش قیمت برنج ایرانی 

چندین برابر از نرم جهانــــــی چندین برابر بالاتر 

است، درحالی‌که با اصلاح بذر در شالیزارها و افزایش 

عملکرد در واحد سطح حتی می‌توان روی صادرات 

محصول کار کرد.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت واردات 

برنج بیان کرد: بارها هشدار دادیم که اگر تدبیری در 

خصوص واردات اتخاذ نشود، قیمت برنج با نوسانات 

چشمگیری روبرو می‌شود. همچنین قیمت برنج 

امسال غیرواقعی است چراکه قیمت تمام‌شده 

برای کشاورز ۱۴۵ هزارتومان که حداکثر با نرخ ۳۰۰ 

هزارتومان باید عرضه می‌شد که در نهایت عرضه 

با نرخ‌های بالاتر موجب شده تقاضا برای مصرف 

برنج لاشه و نیم دانه افزایش یابد.

وی گفت: با احتساب مصرف برنج و میزان تولید 

داخل، سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن 

باید برنج وارد شود که امسال کمتر از یک میلیون تن 

برنج وارد شد که با توجه به ماه رمضان و ایام پایانی 

سال در این بازه زمانی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتن برنج باید تا 

شب عید وارد شود تا قیمت برنج در بازار کنترل شود.

قیمت برنج تابع عرضه و تقاضاست

علی طاهری رئیس اتحادیه برنج‌فروشان گفت: 

بنابر آمار امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور 

تولید شد که با احتساب نیاز سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ 

هزارتن برنج، مابقی نیاز باید وارد شود.

به گفته وی، با افزایش قیمت برنج، تقاضا برای خرید 

کاهش یافته است، اما کماکان کشاورزان و تجار 

قیمت خود را کاهش ندادند.

طاهری قیمت هر کیلو برنج در کارخانه‌های شمال 

با احتساب ۵ تا ۸ درصد خرد ۳۹۰ تا ۴۱۰ هزارتومان 

اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هر کیلو برنج فجر 

۳۲۰ تا ۳۳۵ هزارتومان، برنج شیرودی ۳۱۰ تا ۳۲۰ 

هزارتومان و ندا ۲۹۰ تا ۳۰۵ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان گفت: برآوردها حاکی از 

آن است که قیمت برنج در ایام پایانی سال با نوساناتی 

روبرو شود چراکه قیمت تابع عرضه و تقاضاست.

کمبودی در عرضه برنج به بازار نداریم

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 

گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانی ۳۰۰ تا 

۴۴۰ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزارتومان 

است که شیوه تنظیم بازار و تداوم این روند به ایجاد 

ثبات و رقابت در بازار کمک می‌کند چراکه عرضه 

بیش از تقاضاست و دیگر مردم نگرانی بابت تأمین 

کالا ندارند.

وی با بیان اینکه کالای اساسی سبد خانوار به وفور 

موجود است، افزود: با توجه به سیاست هوشمندانه 

اصلاح نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن می‌تواند به ایجاد 

رقابت کمک کند که در نهایت منجر به روند کاهشی 

قیمت و آرامش بازار می‌شود.

کنگری گفت: اکنون برنج هندی و پاکستان به وفور 

در حال توزیع است که در صورت استمرار سیاست 

عرضه از طریق شبکه، قیمت‌ها به نرخ تعادلی به 

فروش می‌رسد.

برنج دومین محصول اساسی و استراتژیک کشور 

محسوب می‌شود که پتانسیل خودکفایی آن در کشور 

وجود دارد و از طرفی در برنامه هفتم خودکفایی این 

محصول هدف‌گذاری شده است که با حذف ارز 

ترجیحی و پرداخت یارانه به زیرساخت‌های داخل و 

حمایت از کشاورزان می‌توان به این امر مهم رسید.

اخبار

      عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش روزانه قیمت کالاهای 

اساسی سردرگمی تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد که باید در این رابطه 

چاره‌اندیشی لازم را داشته باشند.

 روح اله ایزدخواه به گرانی اقلام و کالاهای اساسی و راهکار برون‌رفت از این 

موضوع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشاهده می‌شود که قیمت کالاهای 

اساسی روزانه افزایش پیدا می‌کند و این نوسان قیمت‌ها بر سخت‌تر کردن زندگی 

و کوچک‌تر شدن سفره مردم تأثیر می‌گذارد چراکه قدرت خرید آنها کاهش پیدا 

کرده است و این موضوع سبب گلایه‌مندی و نارضایتی اقشار مختلف جامعه 

شده که البته به‌حق هم بوده است.

وی افزود: اکنون می‌بینیم که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کفاف دخل و 

خرج ماهیانه زندگی آنها را نمی‌دهد و اصلاً هیچ تناسبی با گرانی‌های موجود در 

بازار ندارد به هر حال گرانی‌ها فشار مضاعفی را به جامعه وارد می‌کند که راهی جز 

اصلاح سیاستگذاری‌ها و حکمرانی‌های اقتصادی وجود ندارد؛ بالاخره نمی‌شود 

هر روز فشار اقتصادی به خانواده‌ها وارد شود و با بهانه‌تراشی‌های متعدد از زیر 

بار مسئولیت شانه خالی کرد باید مشخص شود که کدام سازمان و وزارتخانه 

مسئول نظارت و کنترل بازار است، متاسفانه در حال حاضر مسئولان اقتصادی 

دست روی دست گذاشته‌اند و فقط نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم؛ اگر دولت بخواهد ثبات در بازار 

ایجاد شود و دیگر شاهد نوسانات قیمت‌ها نباشیم باید انحصارگرایی، رانت‌خواری 

و... ریشه‌کن شود، همگان واقف هستند که بخش زیادی از هرج‌ومرج در بازار 

محصول انحصارگرایی و رانت‌هایی بوده که برای عده‌ای ایجاد شده است، البته 

عدم نظارت و متوقف کردن بخش‌های مولد هم تأثیر خود را بر این نوسانات 

خواهد گذاشت لذا باید کاری کرد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و در 

این رابطه تیم اقتصادی دولت می‌تواند چاره‌اندیشی کند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اگر وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی 

و اقتصاد همکاری و هم‌افزایی داشته باشند و نظارت جدی بر بازار رقم بخورد 

البته از همه مهم‌تر، اصلاح سیاستگذاری‌ها را هم در برنامه‌های خود قرار دهند 

مهار قیمت‌ها و کنترل گرانی‌ها اتفاق می‌افتد ضمن اینکه قانون برنامه هفتم 

توسعه نقشه لازم را برای شکوفایی اقتصاد کشور تدوین کرده است و دولت 

می‌تواند بر اساس همین قانون دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی بزند 

تا تحول را شاهد باشیم. 

     یک ابتکار راهبردی جدید با نقد رویکردهای سنتی توسعه تجارت، باید 

نسبت به بازتعریف بنیادین روابط ایران و چین در چهارچوب ۳ لایه اقدام کند.  

تحلیلگران معتقدند که روابط اقتصادی تهران-پکن، فراتر از شعارهای سیاسی، 

در سطح اندک متوقف شده است. در این سطح، صادرات ایران عمدتاً به نفت 

خام و محصولات غیرنفتی با ارزش افزوده پایین مانند پتروشیمی، پسته و فرش 

محدود می‌شود.

واردات از چین نیز بیشتر شامل کالاهای اساسی و مصرفی است که با ارز حاصل 

از فروش نفت و از مسیرهای واسط تأمین می‌شود.

زنجیره تأمین و زیرساخت‌های لجستیکی دو کشور نیز تغییر بنیادی نکرده و صرفاً 

روش‌های پرداخت و حمل‌ونقل پیچیده‌تر شده است.

ضرورت گذار از »حکمرانی خوب« به »هنر حکمرانی«

در چارچوب نظری که از آن به »هنر حکمرانی« )Statecraft( یاد می‌شود، 

تمامی ابزارهای قدرت ملی )اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی( برای تحقق یک هدف 

راهبردی واحد بسیج می‌شوند. در این نگاه، به جای تمرکز صرف بر تسهیل‌گری و 

مقررات‌زدایی، دولت نقشی »ماموریت‌گرا« ایفا کرده و سیاست صنعتی، دیپلماسی 

اقتصادی و آمایش سرزمین را به شکلی هماهنگ پیش می‌برد. هدف، تغییر کانون 

توجه از تجارت خرد کالا به »شاهرگ‌های درهم‌تنیده« اقتصادی شامل انرژی، 

ترانزیت، فناوری‌های پیشرفته، مواد معدنی حیاتی و نظام‌های مالی جایگزین است.

چرا چین به ایران نیاز دارد؟

چرا چین باید نگاه خود به ایران را از یک تأمین‌کننده صرف انرژی به یک 

شریک راهبردی ارتقا دهد؟ پاسخ در آسیب‌پذیری‌های عمیق ساختاری 

چین نهفته است:

نیاز پایدار به نفت، گاز و فلزات حیاتی مانند مس، لیتیوم و کبالت برای انقلاب 

صنعتی چهارم، ایجاد یک سیستم مالی موازی برای کاهش وابستگی به دلار و 

نیاز به کریدورهای جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه مالاکا که در صورت 

بروز تنش به راحتی توسط نیروهای آمریکایی مسدود می‌شود، دلیل نیاز چین 

به ایران است. ایران با دارا بودن منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر 

به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند پاسخگوی 

بخش مهمی از این نیازها باشد.

نقشه راه سه‌لایه؛ از کریدور تا کریدور

برای عملیاتی‌سازی این نگاه راهبردی، نقشه‌ای سه‌لایه شامل اقدامات افق‌آفرین، 

تحول‌آفرین و اعتمادآفرین باید در دستور کار قرار گیرد.

لایه افق‌آفرین )پروژه‌های بلندمدت برای گره‌زدن سرنوشت دو کشور(

اتصال به CPEC: فعال‌سازی شاخه غربی کریدور اقتصادی چین-پاکستان از طریق 

ایران. این طرح شامل تکمیل خط لوله صلح برای صادرات گاز به پاکستان و ایجاد 

زنجیره ارزش در سواحل مکران با استفاده از انرژی ارزان ایران و نیروی کار منطقه است.

کریدور شمال-جنوب )شرق(: ایجاد مسیری که غرب چین را از طریق آسیای 

میانه و افغانستان به بندر چابهار متصل کند. این کریدور می‌تواند به عنوان »در 

پشتی« برای دور زدن تنگه مالاکا عمل کند.

هاب کاتد مس: تبدیل ایران به مرکز جهانی تولید مس با جذب کنسانتره از منطقه 

)ارمنستان، پاکستان( و استفاده از انرژی داخلی برای پالایش آن. مس به عنوان »نفت 

جدید« در انقلاب خودروهای برقی، نقشی حیاتی برای صنایع چین ایفا می‌کند.

لایه تحول‌آفرین )اقدامات میان‌مدت برای ایجاد زیرساخت‌ها(

انرژی‌های پاک: سرمایه‌گذاری مشترک در حلقه‌های میانی زنجیره ارزش انرژی‌های 

تجدیدپذیر، مانند تولید پلی‌سیلیکون برای پنل‌های خورشیدی.

کریدور ابریشم دیجیتال: همکاری در توسعه زیرساخت‌های نسل پنجم و مراکز 

داده در ایران برای تبدیل آن به مسیری امن برای ترافیک داده بین شرق و غرب.

ساختار مالی رسمی: ایجاد سازوکارهای تسویه دوجانبه و استفاده از ارزهای دیجیتال 

بانک مرکزی برای گریز از شبکه‌های غیررسمی و پرهزینه فعلی.

افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی 
سردرگمی تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد

در انتظار خاورمیانه جدید؛ نقشه‌ای که 
ایران را ابرقدرت می‌کند

     وعده جبران خسارت اینترنت و حقوق از دست رفته 

کاربران همچنان در انتظار اجرای دستور وزیر ارتباطات است.

 پس از مطالبه انجام‌شده در خصوص ضرورت جبران خسارت 

اینترنتی کاربران در زمان قطعی دی‌ماه، 8 بهمن بود که ستار 

هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی گفت که 

وزارت ارتباطات تلاش دارد بخشی از خسارات ناشی از قطعی 

اینترنت را جبران کند. وی در خصوص خسارت واردشده به 

کاربران در دوره قطع اینترنت نیز گفت که تلاش می‌کنیم 

بسته‌های اینترنتی که به مردم فروخته شد و امکان استفاده 

از آن فراهم نشد، تمدید شود.

این اظهارنظر، نشان می‌دهد که حقوق کاربران در فضای 

دیجیتال، محدود به اتصال نیست، بلکه کیفیت و تداوم 

سرویس را نیز شامل می‌شود. با این حال، با گذشت زمان 

و فروکش کردن موج خبری، به نظر می‌رسد این وعده به 

فراموشی سپرده شد.

هرچند که در دوره جنگ 12 روزه همراهی و همکاری خوبی را 

در این زمینه شاهد بودیم اما با توجه به عدم توجه به جبران 

خسارت کاربران پس از قطعی اینترنت در دی‌ماه، حال این 

سؤال وجود دارد که چرا مکانیسم‌های جبران خسارت در 

اکوسیستم ارتباطی ایران تا این حد ناکارآمد هستند؟ و چرا 

در یک بازه حقوق از دست رفته کاربران جبران و در دوره‌ای 

دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد؟

قراردادهای نانوشته و اقتصادِ »عدم نفع« کاربر

رابطه کاربر و اپراتور یک قرارداد حقوقی دوجانبه است. کاربر 

هزینه‌ای مشخص را برای دریافت حجم معینی از داده در بازه 

زمانی تعریف‌شده پرداخت می‌کند. هرگونه اختلال که مانع 

دسترسی کاربر به این حق خریداری‌شده شود، مصداق برهم 

خوردن تعادل قرارداد به زیان مصرف‌کننده است.

هنگامی که اینترنت قطع یا دچار اختلال شدید می‌شود، دو 

اتفاق اقتصادی رخ می‌دهد:

1. استهلاک دارایی دیجیتال: بســــــته اینترنتی کاربر دارای 

»تاریخ انقضا« است. زمانِ از دست رفته در دوران قطعی، 

به معنای سوخت شدن بخشی از دارایی کاربر است که پول 

آن را پیشاپیش پرداخت کرده است.

2. هزینه فرصت: برای کسب‌وکارهای خرد و کاربران حرفه‌ای، 

عدم دسترسی به شبکه تنها به معنی از دست دادن بسته 

نیست، بلکه به معنای توقف فعالیت اقتصادی است.

وعده وزیر دقیقاً معطوف به این خسارات بود؛ اما عدم تحقق 

آن نشان می‌دهد که در ساختار اقتصاد دیجیتال، تمام هزینه‌ها 

به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است.

چالش فنی یا امتناع ساختاری؟

یکی از اســــــتدلال‌های رایج در توجیه تأخیر یا عدم اجرای 

چنین وعده‌هایی، »پیچیدگی فنــــــی« تفکیک ترافیک و 

شناسایی کاربران متضرر است؛ اما آیا این استدلال در عصر 

کلان‌داده‌ها پذیرفتنی است؟

سیستم‌های محاســــــبه صورت‌حساب در اپراتورهای تلفن 

همراه، از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پردازشی کشور هستند. 

این سیستم‌ها قادرند مصرف را با دقت بایت محاسبه کنند، 

ترافیک داخلی را از بین‌الملل تفکیک نمایند و به محض اتمام 

اعتبار، دسترسی را قطع کنند.

با در نظر گرفتن این ظرفیت، سؤال اینجا است که چگونه 

سیستمی که برای »کسر درآمد« از مشترک دارای دقت لحظه‌ای 

است، برای »بازگرداندن حق« مشترک دچار ناتوانی محاسباتی 

می‌شود؟

این »عدم تقارن تکنولوژیک« نشان می‌دهد که احتمالاً مشکل، 

فقدان ابزار فنی نیست؛ بلکه فقدان »اراده اجرایی« و »الزامات 

رگولاتوری« است. وقتی نرم‌افزارها تنها برای »درآمدزایی« 

بهینه شده باشند، تعریف فرآیندهای »جبران خسارت« در 

آن‌ها به عنوان یک باگ یا سربار تلقی می‌شود.

رگولاتوری و ضرورت گذار از »توصیه« 

به »تکلیف«

در ادبیات تنظیم‌گری، نهاد ناظر 

وظیفه دارد تعادل را بین سود بنگاه 

)اپراتور( و رفــــــاه مصرف‌کننده 

)مردم( برقرار کند. اظهارات وزیر 

ارتباطات مبنی بر اینکه »تلاش 

می‌کنیم«، ادبیاتی مبتنی بر توصیه 

و مذاکره است، نه دستور و قانون.

تجربه جهانی نشــــــان می‌دهد 

به‌طور  اقتصادی  اپراتورهای  که 

طبیعی تمایلی به کاهش حاشیه 

بازپرداخت  از طریق  سود خود 

خســــــارت ندارند، مگر آنکه با 

سنگین«  جریمه‌های  »ریسک 

مواجه باشند. در غیاب یک نظام 

حقوقی خودکار که در صورت قطعی 

سیستمی  صورت  به  سرویس، 

اعتبار مشترکین را تمدید کند، 

 وعده بی‌سرانجام وزیر   
و فراموشی حقوق اینترنتی کاربران

حقوق کاربران همواره تابع تصمیمات مقطعی و سلیقه‌ای گزارش

مدیران باقی خواهد ماند.

وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی یک وزارتخانه وعده‌ای مشخص 

)تمدید بسته‌ها( می‌دهد و این وعده بدون توضیح مشخصی به 

بایگانی سپرده می‌شود، اعتماد عمومی به حکمرانی دیجیتال 

خدشه‌دار می‌شود.

دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کجاست؟

آنچه امروز مورد نیاز اســــــت، خروج از ابهام است. وزارت 

ارتباطات باید به جای کلی‌گویی، 

گزارش عملکرد دقیقی ارائه دهد. 

اپراتورها  برای  دستورالعملی  آیا 

تدوین شد؟ موانع فنی مشخصاً 

چه بوده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا 

قرار است برای آینده، مکانیسمی 

خودکار برای »جبران خسارت قطع 

اینترنت در پروانه‌های فعالیت 

اپراتورها گنجانده شود؟

تا زمانی که حقوق کاربر در حد 

یک »لطف« از سوی اپراتور یا یک 

»وعده« از سوی وزیر باقی بماند، 

نمی‌توان از توسعه متوازن اقتصاد 

عدالت  گفت.  سخن  دیجیتال 

در دسترســــــی، تنها به معنای 

آنتن‌دهی نیست؛  و  سیم‌کشی 

عدالت یعنی اگر سرویسی فروخته 

شد و تحویل داده نشد، فروشنده 

مسئول جبران آن باشد.

تا زمانی که حقوق کاربر در 
حد یک »لطف« از سوی 

اپراتور یا یک »وعده« از سوی 
وزیر باقی بماند، نمی‌توان 

از توسعه متوازن اقتصاد 
دیجیتال سخن گفت. عدالت 

در دسترسی، تنها به معنای 
سیم‌کشی و آنتن‌دهی 

نیست؛ عدالت یعنی اگر 
سرویسی فروخته شد و 

تحویل داده نشد، فروشنده 
مسئول جبران آن باشد



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

قفسه‌های پُر، سبدهای نیمه‌خالی؛ 
حکایت بازار  کالای اساسی

        گزارش میدانی خبرنگار فارس از فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای 

در خیابان امام خمینی نشان می‌دهد کالاهای اساسی فراوان 

است، اما قدرت خرید مردم آب رفته است.

 صبح دومین روز ماه مبارک رمضان، فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای 

در خیابان امام خمینی تهران، حال و هوایی متفاوت داشت؛ 

صف‌های فشرده، چرخ‌های خرید نیمه‌پر و نگاه‌هایی که بیش 

از آنکه به تنوع کالا خیره باشد، به برچسب قیمت‌ها دوخته 

شده بود.

ازدحام جمعیت به‌وضوح بیشتر از روزهای عادی بود. نخستین 

تعطیلی ماه رمضان، بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین مایحتاج 

این ماه راهی بازار کرده بود. صدای برخورد چرخ‌ها با کف سرامیکی 

فروشگاه و همهمه خریداران، فضای پرجنب‌وجوشی ایجاد کرده 

بود؛ بازاری زنده، اما محتاط.

برنج؛ صدرنشین سبد رمضان

در بخش برنج، قیمت‌ها همچنان در صدر اقلام پرهزینه قرار دارد. 

برنج ۱۰ کیلویی فجر سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. 

برنج ۱۰ کیلویی هندی شرکت بازرگانی دولتی یک میلیون و ۶۱۳ 

هزار و ۴۰۰ تومان و نمونه مشابه ۱۰ کیلویی هندی ایران گارمنت 

یک میلیون و ۶۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. برنج ۱۰ 

کیلویی عنبر بو نیز سه میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

برخی خریداران مقابل قفسه‌ها مکثی طولانی دارند؛ مقایسه 

می‌کنند، حساب و کتاب می‌کنند و گاهی بی‌آنکه بردارند، عبور 

می‌کنند. یکی از مشتریان می‌گوید: »قبلاً راحت‌تر برمی‌داشتیم، 

حالا باید سبک و سنگین کنیم.«

روغن؛ از شایعه کمبود تا وفور در قفسه‌ها

در حالی که طی روزهای گذشــــــته 

خبرهایی درباره عرضه نشدن روغن 

مطرح شده بود، مشاهدات میدانی 

خبرنگار فارس نشان می‌دهد روغن 

در این فروشگاه به وفور یافت می‌شود. 

روغن حلب ۵ کیلویی نیمه جامد یک 

میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان و روغن 

مایع ۸۱۰ گرمی آفتابگردان ۲۱۷ هزار 

تومان قیمت دارد.

قفسه‌های روغن پرُ است؛ بی‌هیچ 

کارکنان  از  یکی  کمبود.  از  نشانی 

فروشگاه می‌گوید: »بار به‌موقع رسیده 

و فعلاً مشکلی در تأمین نداریم.« این 

گزارش

وفور، نقطه روشن بازار امروز بود؛ نشانه‌ای از ثبات در عرضه، 

هرچند نه در قیمت.

خرما و چای؛ پای ثابت سفره افطار

رمضان بدون خرما معنا ندارد. خرمای کبکاب سبدیس با ۹ درصد 

تخفیف، یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و خرمای 

مضافتی تنظیم بازار کیلویی ۳۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

در بخش چای نیز هر بسته چای خارجی ۵۰۲ هزار تومان قیمت 

دارد. اقلامی که مستقیماً با سفره افطار گره خورده‌اند و کمتر 

خانواده‌ای می‌تواند از آن صرف‌نظر کند.

غ؛ تنظیم بازار زیر ذره‌بین گوشت و تخم‌مر

گوشت گوساله تنظیم بازار یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و گوشت 

غ  گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود. تخم‌مر

فله مزرعه نیز هر کیلو ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.

در مقابل یخچال‌های گوشت، توقف خریداران کوتاه‌تر از سایر 

بخش‌هاست؛ انتخاب سریع‌تر و گاه با حداقل میزان خرید. 

چرخ‌های خرید نشان می‌دهد خانواده‌ها بیش از گذشته به 

سمت مدیریت مصرف حرکت کرده‌اند.

کالابرگ؛ خرید کمتر با اعتبار ثابت

یکی از صحنه‌های قابل تأمل فروشگاه، صف خریداران با کالابرگ 

بود. فروش با کالابرگ در این فروشگاه انجام می‌شود و تعداد 

قابل توجهی از مشتریان از این شیوه خرید استفاده می‌کنند.

اما گلایه مشترک اغلب آن‌ها این بود: »خریدمان آب رفته است.« 

به گفته این افراد، با وجود ثابت بودن مبلغ کالابرگ، افزایش 

قیمت کالاها باعث شده میزان اقلامی که می‌توانند خریداری 

کنند نسبت به قبل کاهش یابد. یک خانم میان‌سال می‌گوید: 

»سال قبل با این اعتبار، چرخم پرُتر بود. حالا زودتر تمام می‌شود.«

بازار رمضان؛ وفور در عرضه، فشار در تقاضا

آنچه در دومین روز ماه رمضان در این فروشگاه بزرگ مشاهده شد، تصویر 

بازاری با عرضه فراوان و بدون کمبود 

محسوس کالاهای اساسی است. از 

برنج و روغن گرفته تا گوشت و خرما، 

قفسه‌ها پرُ و دسترسی آسان است. 

اما در سوی دیگر، قیمت‌ها سنگین‌تر 

از توان برخی سبدهای خرید حرکت 

می‌کند. جمعیت زیاد، حال و هوای 

رمضانی و تلاش برای تأمین مایحتاج 

این ماه، شور خرید را بالا برده، اما 

از هر  انتخاب‌ها بیش  احتیاط در 

زمان دیگری به چشــــــم می‌خورد. 

بازار تهران در دومین روز رمضان، نه 

با کمبود کالا که با چالش قدرت خرید 

روایت می‌شود؛ روایتی از قفسه‌های 

پرُ و چرخ‌های حساب‌شده.

        بازار مسکن با رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و فاصله فز آینده درآمد خانوارها، 

خانه‌دار شدن برای دهک‌های متوســــــط و پایین را با وجود افزایش ۴۳ 

درصدی حقوق به رؤیایی دوردست تبدیل کرده است.

 بازار مسکن از دهه‌های اخیر به‌ویژه طی ماه‌های گذشته وارد فاز افزایشی 

شده است و روند رشد قیمت‌ها در اغلب مناطق شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها، 

شتاب گرفته است، روندی که هم‌زمان با تداوم تورم عمومی، کاهش قدرت 

خرید خانوارها و رکود معاملاتی، تصویر پیچیده‌ای از یکی از مهم‌ترین حوزه‌های 

معیشتی عموم افراد جامعه ترسیم کرده است.

بررسی میدانی فایل‌های فروش نشان می‌دهد فاصله میان توان مالی 

متقاضیان مصرفی و قیمت پیشنهادی فروشندگان به شکل محسوسی 

افزایش یافته و همین موضوع، حجم معاملات را در سطحی پایین نگه داشته، 

البته طی ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی عده زیادی از فروشندگان 

از عرضه واحد خود صرف‌نظر کرده‌اند، که همین مسئله موجب افزایش 

قیمت ملک شده است.

افزایش قیمت مسکن در سایه تورم ساختاری

کارشناسان بازار مسکن معتقدند جهش‌های اخیر قیمت مسکن بیش از 

آنکه ناشی از شوک‌های مقطعی باشد، ریشه در متغیرهای کلان دارد. رشد 

نقدینگی، بی‌ثباتی در بازار ارز، تورم نهاده‌های ساختمانی و نبود چشم‌انداز 

روشن در سیاست‌گذاری اقتصادی، موجب شده مسکن همچنان به‌عنوان 

یک دارایی امن در برابر تورم تلقی شود. همین نگاه سرمایه‌ای، تقاضای 

غیرمصرفی را تقویت کرده و بر فشار قیمتی افزوده است.

در چنین شرایطی، بازار مسکن ایران متأثر از فشار شدید تورم و کاهش 

قدرت خرید خانوارها قرار دارد. شکاف درآمد و هزینه مسکن به‌ویژه برای 

دهک‌های متوسط و پایین به سطحی رسیده که خانه‌دار شدن برای بسیاری 

از خانوارها به یک هدف دوردست تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت 

هر مترمربع واحد مسکونی، اقساط وام‌های بانکی را نیز از توان بازپرداخت 

بخش قابل توجهی از متقاضیان خارج کرده است.

رکود معاملاتی در کنار تورم قیمتی

یکی از ویژگی‌های کنونی بازار، هم‌زمانی رکود در معاملات و رشد قیمت‌هاست؛ 

پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به »رکود تورمی« یاد می‌شود. بنگاه‌های 

معاملات ملکی از کاهش تعداد معاملات خبر می‌دهند، اما قیمت‌های 

پیشنهادی همچنان صعودی است. فروشندگان با استناد به تورم عمومی 

و افزایش هزینه ساخت، حاضر به تعدیل قیمت نیستند و خریداران نیز 

توان ورود جدی به بازار را ندارند.

از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت‌وساز شامل قیمت زمین، مصالح ساختمانی، 

دستمزد نیروی کار و عوارض شهرداری‌ها افزایش یافته و سازندگان را با حاشیه 

سود محدودتری مواجه کرده است. این موضوع انگیزه عرضه پروژه‌های 

جدید را کاهش داده و در میان‌مدت می‌تواند بر تعادل بازار اثر بگذارد.

ریشه‌های سیاستی بحران مسکن

برخی تحلیلگران بر این باورند که وضعیت فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود 

عرضه باشد، معلول ناکارآمدی و بی‌اثر بودن سیاست‌های کلان اقتصادی 

کشور است. طرح‌های حمایتی ساخت مسکن اگرچه با هدف افزایش عرضه 

و خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن طراحی شده‌اند، اما به دلیل محدودیت 

منابع مالی، طولانی بودن فرآیند اجرا و مشکلات تأمین زیرساخت، هنوز 

نتوانسته‌اند اثر قابل توجهی بر بازار آزاد بگذارند. درنتیجه، بازار آزاد همچنان 

مسیر خود را بر اساس انتظارات تورمی و تحولات اقتصاد کلان طی می‌کند.

کاهش قدرت خرید؛ چالش اصلی خانوارها

بررسی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار نشان می‌دهد این 

شاخص در بسیاری از شهرهای بزرگ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. 

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، با افزایش 43 درصدی حقوق کارمندان در 

سال آینده، حداقل درآمد ماهانه آنها به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان خواهد 

رسید و حتی اگر حق مسکن کارگری به ۳ میلیون تومان هم افزایش یابد، 

باز هم توان خرید واقعی آنها برای ورود به بازار مسکن بسیار محدود است.

در حالی که استاندارد جهانی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه حدود 

۵ تا ۷ سال است، در بسیاری از مناطق شهری ایران این عدد به بیش از ۲۰ 

سال رسیده و نشان‌دهنده فاصله شدید میان قدرت خرید و قیمت بازار 

است. این بدان معناست که یک خانوار با پس‌انداز کامل درآمد خود، بیش 

از دو دهه زمان نیاز دارد تا بتواند یک واحد مسکونی متوسط خریداری کند؛ 

فرضی که در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد.

در چنین فضایی، بازار اجاره نیز تحت تأثیر رشد قیمت مسکن، افزایشی 

شده و مستأجران با فشار مضاعفی مواجه هستند. افزایش نرخ اجاره‌بها 

در کنار تورم سایر کالاها و خدمات، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را به 

شکل قابل توجهی بالا برده است.

فاصله عمیق دستمزد و اجاره‌بها

در این راستا، سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران 

املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه افزایش 

حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان اگرچه روی 

کاغذ رشد محسوب می‌شود، گفت: در عمل این رقم نمی‌تواند نقش مؤثری 

در تأمین سرپناه ایفا کند. وی افزود: امروز حتی کوچک‌ترین واحدهای 

استیجاری در بسیاری از مناطق تهران نیازمند بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر 

از این رقم هستند و به همین دلیل این حمایت عملاً اثر تعیین‌کننده‌ای 

در زندگی مستأجران ندارد. حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، 

اما در سفره مستأجر عددی کوچک و کم‌اثر است.

محرمی نمین بیان کرد: طی سال‌های گذشته سرعت رشد اجاره‌بها بسیار 

بیشتر از افزایش مؤلفه‌های مزدی بوده و همین موضوع باعث شده فاصله 

میان تصمیمات حمایتی و واقعیت معیشت مردم عمیق‌تر شود. زمانی 

که بیشترین سهم درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، دیگر از دستمزد 

حمایتی تنها یک عنوان باقی می‌ماند و اثر عملی آن در مدیریت هزینه‌های 

زندگی کم‌رنگ می‌شود. وی با بیان اینکه بازار مسکن از متغیرهای کلان 

اقتصادی اثر می‌گیرد، ادامه داد: بدون مهار تورم عمومی، کنترل هزینه‌های 

تولید مسکن و افزایش عرضه، هر رقمی که به‌عنوان حق مسکن تعیین شود 

در مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهد. این مقام صنفی تأکید 

کرد: رقم سه میلیون تومان پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، در تورم 

بازار بی‌اثر می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی رشد مستمر اجاره‌بها در تهران 

باشد. اگر هدف، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، 

باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن به‌روزرسانی 

شود و از ظرفیت داده‌های میدانی فعالان صنفی نیز بهره گیرد.

مسکن قیمت  و  درآمد  تاریخی  فاصله 

قیمت‌ها سنگین‌تر از توان 
برخی سبدهای خرید حرکت 

می‌کند. جمعیت زیاد، حال 
و هوای رمضانی و تلاش برای 

تأمین مایحتاج این ماه، شور 
خرید را بالا برده، اما احتیاط 

در انتخاب‌ها بیش از هر زمان 
دیگری به چشم می‌خورد

اعتبار تأمین  پیچ  در  مسکن  ملی  نهضت 

‌دکتر حسین صمصامی افشا کرد

تبانی برخی بانک‌های ایرانی با تراستی‌ها برای عدم تحویل پول نفت 

       پروژه‌های نهضت ملی مسکن به نیمه راه 

رسیده‌اند، اما در شرایط کنونی برخی از بانک‌ها به 

دلیل تشدید ناترازی با کمبود منابع مالی روبه‌رو 

شده‌اند که همین امر خود زمینه‌ساز کندی روند 

پیشرفت پروژه‌ها شده است.

 در حالی که پروژه نهضت ملی مسکن در حال حاضر 

به نیمه راه رسیده و بر اساس آمار سامانه، تاکنون 

بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام 

کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 

تأیید نهایی شده‌اند.

پیش‌تر مسعود، مشاور معاون مسکن وزارت راه و 

شهرسازی، اعلام کرده بود از میان یک میلیون و 

۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط، عملیات ساخت 

۸۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.

وی درباره وضعیت واحدهای ۹۹ ساله حمایتی شهری 

نیز گفت: تا ابتدای دولت چهاردهم، از مجموع ۲۱ هزار و 

۳۰۰ واحد، تعدادی به متقاضیان تحویل شده بود که این 

رقم اکنون به حدود ۸۰ هزار واحد افزایش یافته است. 

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۷۵ هزار واحد در 

بهمن امسال به بهره‌برداری رسید با این حال، با توجه 

به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تحویل واحدها همراه با 

تمامی خدمات زیربنایی، روبنایی و خدمات پشتیبان 

سکونت به‌ویژه واحدهای تجاری خرد مورد نیاز ساکنان، 

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۴۰ هزار واحد دیگر نیز 

به آمار واحدهای تحویلی افزوده شود. یکی از مهم‌ترین 

الزامات تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی 

مسکن، تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی است. 

در سال‌های گذشته، با وجود تکالیف قانونی در قالب 

قانون جهش تولید مسکن، از میان ۲۲ بانک مکلف به 

پرداخت تسهیلات، تنها یک یا دو بانک به‌صورت مؤثر 

اقدام به پرداخت می‌کردند. در حال حاضر نیز با توجه به 

ناترازی‌های موجود، برخی گزارش‌ها از بروز اختلال در 

روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن حکایت دارد.

روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ادامه دارد

در همین زمینه، ســــــید محسن فاضلیان، عضو 

هیات‌مدیره بانک مسکن، با اشاره به روند پرداخت 

تسهیلات اظهار کرد: با تدابیر اتخاذشده و برنامه‌های 

انجام‌شده، اقدامات قابل‌توجهی در حوزه کنترل 

اضافه‌برداشت و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی 

صورت گرفته است. وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت 

انواع تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات خرد، در حال 

حاضر طبق روال سابق و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای 

در جریان است و مشتریان و ذی‌نفعان نگرانی در 

این خصوص نداشته باشند. به گفته وی، این بانک 

در پرداخت تسهیلات با محدودیتی مواجه نیست و 

تمرکز مدیریت بانک بر تقویت ساختار مالی و ایفای 

تعهدات در قبال بانک مرکزی، زمینه‌ساز ارتقای توان 

اعتباری آن خواهد بود. رئیس کمیته عالی اعتبارات 

بانک مسکن همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم 

این رویکرد و تقویت بنیان‌های مالی، در آینده نزدیک 

توان وام‌دهی بانک در بخش‌های مختلف، به‌ویژه 

تسهیلات خرد و طرح نهضت ملی مسکن، افزایش 

یابد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در حمایت 

از متقاضیان و رونق بازار مسکن ایفا کند.

قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی 

منعقد شد

پیش‌تر نیز علی خورسندیان، مدیرعامل بانک 

مسکن، با اشاره به سهم ۵۱ درصدی این بانک از 

کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طرح نهضت 

ملی مسکن اعلام کرده بود: تاکنون قرارداد تأمین 

مالی ساخت ۳۸۸ هزار واحد مسکونی به ارزش 

۱۸۷ همت توسط بانک مسکن منعقد شده است.

وی رشــــــد ۵۲ درصدی وصول مطالبات را یکی از 

مهم‌ترین دستاوردهای بانک مسکن در دولت 

چهاردهم عنوان کرد و افزود: آغاز فرآیند تسویه 

مطالبات ۶۶۰ میلیــــــون دلاری این بانک از بانک 

مرکزی با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی و انجام 

مأموریت‌ها و تکالیف محوله، از دیگر اقدامات مهم 

در این دوره به شمار می‌رود.

بانک‌ها موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تســــــهیلات 

مسکن هستند

در ادامه، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران 

مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکالیف قانونی 

بانک‌ها گفت: بر اساس قوانین مصوب مجلس، 

بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به‌عنوان 

پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همچنین 

طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای 

تعهدات، بانک‌ها مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند 

و منابع حاصل از این جرائم به صندوق ملی زمین و 

مسکن واریز خواهد شد تا برای پرداخت تسهیلات 

یارانه‌ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. وی 

افزود: در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده است در 

صورت عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی، بانک 

مرکزی ترازنامه بانک‌های متعهد را افزایش و ترازنامه 

بانک‌های متخلف را کاهش دهد تا بانک‌های فعال 

بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. به بیان دیگر، 

بانک‌های متخلف با محدودیت رشد ترازنامه مواجه 

خواهند شد و در مقابل، بانک‌های متعهد از امکان 

افزایش ترازنامه و اعطای تسهیلات بیشتر برخوردار 

می‌شوند.یوسفی همچنین به موضوع الحاق زمین 

در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای 

دقیق این حکم، امکان اقدامات گسترده‌تر برای تأمین 

مالی پروژه‌های مسکن فراهم خواهد شد. مجموعه 

احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با 

مدیریت دقیق ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرائم مالیاتی، 

منابع بانکی به‌صورت هدفمند به بخش مسکن هدایت 

شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، تأمین مالی پایدار 

و منسجم تنها راهکار بهبود وضعیت بازار مسکن و 

تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن است؛ موضوعی 

که مستلزم ایفای تعهدات از سوی تمامی بانک‌ها و در 

عین حال حمایت سیاست‌گذاران و مقامات مسئول 

از شبکه بانکی در شرایط کنونی است.

       یک نماینده مجلس درباره خالی خوانی تراستی‌ها 

با همکاری بانک‌ها گفت: ترفند خالی خوانی این است 

که تراستی با بانک تبانی می‌کند تا بانک اعلام کند پول 

نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز 

نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش بانک 

عامل، واریز پول نفت را تأیید می‌کند، اما در واقعیت 

پولی وجود ندارد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره نقش بانک‌ها 

در همکاریِ آگاهانه یا ناآگاهانه با تراستی‌هایی که پول 

نفت را تحویل ندادند، از جمله بانک اقتصاد نوین که 

گفته می‌شود حساب ارزی آن به دلیل خالی خوانی ماه‌ها 

مسدود شده بود، اظهار داشت: مجلس به این موضوع 

ورود کرده و ابزار نظارتی ما شامل طرح سوال، تذکر و 

تحقیق و تفحص است. به همین دلیل تحقیق و تفحص 

از بانک مرکزی را آغاز کردیم، اما بنا به ملاحظاتی فعلاً 

مسکوت مانده است. این نماینده مجلس درباره خالی 

خوانی تراستی‌ها با همکاری بانک‌ها توضیح داد: ترفند 

خالی خوانی این است که تراستی با بانک تبانی می‌کند 

تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی 

که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر 

اساس گزارش بانک عامل، واریز پول نفت را تأیید می‌کند، 

اما در واقعیت پولی وجود نــــــدارد.  صمصامی درباره 

گفته‌هایی مبنی بر اقدامات اخیر بانک اقتصاد نوین در 

همکاری با تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل ندادند، 

تأکید کرد: مبالغی که هر یک از تراستی‌ها تحویل ندادند 

می‌تواند در بازار ارز و کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد. ارقام 

تراستی‌ها کلان است و حتی به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ 

حال اینکه گفته شده بانک اقتصاد نوین چند ده میلیون 

دلار را خالی خوانی کرده که تنها یک بخش کوچک از 

این اعداد است. صمصامی افزود: برای اعلام واریز، پول 

نفت باید به طور واقعی واریز شده باشد البته ممکن 

است بانک مرکزی متوجه این تبانی نشود، اما وقتی 

حساب ارزی یک بانک مسدود می‌شود، یعنی تخلف 

شناسایی شده و به همین دلیل حساب بسته شده 

است. این نماینده مجلس افزود: اطلاعات این تخلف 

گسترده بانکی در اختیار بانک مرکزی است و محرمانه 

باقی می‌ماند و نمایندگان مجلس اطلاع دقیقی از گردش 

مالی این بانک‌ها ندارند، اما پلیس امنیت اقتصادی و 

قوه قضاییه می‌توانند ورود کنند و اقدامات قضایی انجام 

دهند. وی گفت: اخیرا درباره تراستی‌های نفتی و میزان 

ارزی که برنگشته و زمان اعلام بانک مرکزی درباره عدم 

واریز پول، همچنین دربــــــاره گزارش‌های بانکی و 

تراستی‌های نیکو، سوالاتی از پاک نژاد وزیر نفت پرسیده 

شده که تا امروز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. 

صمصامی تأکید کرد: پاسخ به سوالات نمایندگان مهلت 

مشخص دارد و این مهلت برای وزیر نفت به پایان رسیده 

است. وزیر نفت اگر پاسخ ندهد، از طریق کمیسیون 

اقتصادی به مجلس دعوت و فراخوانده می‌شود؛ اگر 

نیامد، سوال وارد و کارت زرد به او داده می‌شود.

وی ادامه داد: حجم مبالغ نفتی که به حساب تراستی‌ها 

منتقل می‌شود بسیار بالا است و این شرکت‌ها از رسوب 

منابع نفتی در حساب‌های خارجی، سودهای کلانی 

برده‌اند. تراستی‌ها هم از رسوب پول سود می‌برند و هم 

اعتبار کسب می‌کنند که با این اعتبار می‌توانند وام‌های 

کلان دریافت کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

بیان کرد: وقتی فروش نفت ایران دچار مشکل شد و 

دریافتی نفت کاهش پیدا کرد، دریافتی تراستی‌ها هم 

کاهش یافت. چون عادت داشتند از رسوب پول سود 

به جیب بزنند، پول را دیرتر واریز می‌کنند یا دیگر واریز 

نمی‌کنند. وی درباره نظارت بر عملکرد بانک‌ها گفت: 

مسئله این است که مجلس نمی‌تواند نظارت مستقیم 

بر عملکرد بانک مرکزی داشته باشد. در برخی جلسات 

که حضور رئیس‌کل بانک مرکزی الزامی است، متولی آن 

حاضر نمی‌شود. به عنوان نماینده مجلس، ابزار نظارتی 

من بر بانک مرکزی محدود به تحقیق و تفحص است 

که آن هم فعلاً مسکوت مانده است.

صمصامی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تضمین 

کافی از تراستی‌ها نگرفتند، گفت: برای مبالغ یک میلیارد 

دلار یا ۱.۵ میلیارد دلار چه تضمینی می‌توان گرفت؟ 

اخیراً برخی تراستی‌های خارج از ایران اعلام کردند 

که تضمین‌های داده شده را ضبط و استفاده کنند، در 

حالی که تضامین آن‌ها تنها ملک است و ارزشی در برابر 

پول نفت ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

تراستی‌ها در دولت‌های مختلف فعال بودند، اما حالا 

مشخص شده‌اند، چراکه فروش نفت کاهش یافته و 

برای رسوب بیشتر ارز، مشکلات ایجاد کرده‌اند یا قید پس 

دادن پول را زده‌اند. مثل استخر چهار متری که دو متر 

کف آن لجن شده و دو متر سطح آب دارد؛ پیش از این 

آب دیده می‌شد، اما حالا که آب کم شده، کثافت آشکار 

شده است. عدم تحویل پول نفت توسط تراستی‌ها دقیقاً 

همین کثافت‌کاری است.
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